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اجلاس ششم در »هاوانا« پايتخت کوبا بود، يک سال پس از انقلاب و يک 
سال پيش از آغاز جنگ. غيرمتعهدها پيروزي ملت ايران در انقلاب اسلامي 
را تبريک گفتند و با افتخار، عضويت ايران را در جنبش قبول کردند. قرار 
بود سه سال بعد از آن، در اجلاس بغداد، رياست جنبش، از فيدل کاسترو به 
صدام برسد. اما در اين ميان، جنگ آغاز شد و کشوري که مي خواست رئيس 

جنبش عدم تعهد شود به يک کشور عضو جنبش تجاوز کرد.
خيلي از اعضاي تأثيرگذار جنبش که از دوستان سنتي و قديمي رژيم 
برگزار شود.  بغداد  اصرار داشتند که اجلاس هفتم سران، در  بودند،  عراق 
برگزاري اجلاسي در اين سطح در بغداد، آن هم در اوج جنگ، پيروزي بزرگ 

با  ريزبيني،  و  اطلاع  و  دقت  اين همه  مي کند.  گوش  تعجب  با  اورتگا 
عجيب  برايش  نيکاراگوئه،  و  ايران  بين  جغرافيايي  فاصلة  کيلومتر  هزاران 
است. آقاي خامنه اي نکته اي را در مورد استفاده از روابط عاطفي او و مردم 
مي گويند که شايد هيچ فرد ديگري، حتي نزديک  ترين دوستانش هم تا به 
حال به او نگفته اند. مي فهمد که نگاه رئيس جمهور ايران به مسائل، از جنس 
ديگري است. او فقط تأييد مي کند که »بله، من واقعاً عاشق مردم کشورم 

هستم.« 
بدهند،  بيشتري  روحية  اورتگا  به  هم  باز  اينکه  براي  آقاي خامنه اي 
برايش مثال مي زنند: »مسلمانان لبنان، نيروهاي آمريکا و فرانسه را از آن 
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اول نخست وزير  ديدار  دارد.  »راجيو گاندي« درخواست ملاقات مجدد 
بعد  تازه  راجيو گاندي  آقاي خامنه اي بود.  اصلي  سخنراني  از  پيش  هند، 
از سخنراني متوجه شده که در آن ديدار، مخاطبش را خوب نمي شناخته 

است؛ ايشان، قدرتمندتر و مؤثرتر از آني هستند که او فکر مي کرده. 
با پيگيري فراوان توانست براي ديدار دوم وقت بگيرد. اين بار با تواضع 
در  همکاري  براي  همتش  تمام  البته،  و  مي کند  صحبت  بيشتري  دقت  و 
مسائل مورد علاقه دو کشور است و به شدت از بحث در مورد جنگ ايران 
و عراق فرار مي کند. بيشتر در مورد جنبش و بازخورد آن در مورد آفريقاي 
با  بعدي سران هم  جنوبي صحبت مي کند. گاندي در مورد محل اجلاس 
در  هند،  قبل  دورة  ميزباني  اصلي  آقاي خامنه اي مشورت مي کند. مسبب 

واقع ايران بود.
معمولاً ميزبان اجلاس سران عدم تعهد، در اجلاس سرانِ دو دورة قبل 
انتخاب مي شد، يعني شش سال پيش از برگزاري. سال 1355 )1976م(، 
اجلاس پنجم سران در »کامبو« پايتخت سيلان برگزار و در پايان آن، بغداد 
شد.  انتخاب  )1982م(   1361 سال  براي  هفتم،  اجلاس  ميزبان  به عنوان 

از هراره تا تهران - 40

مخالفت حافظ اسد با برگزاری اجلاس عدم تعهد در بغداد 

نظامي و مانند آن است که آقاي خامنه اي جواب مي دهند: »روابط ما الان 
خيلي خوب است. البته همان طوري که مي دانيد فاصلة مکاني و اقليمي ما 
ايجاد  برخي مناسبات  را در  اين يک محدوديتي  زياد است و طبعاً  خيلي 

مي کند.«
پرُبار  ارديبهشت 65 هم تمام مي شود. روزي شيرين و  چهارشنبه 12 
انقلابي،  تا حدي  از سران کشورهاي  نفر  پرُکار. روزي که در ذهن چند  و 

فراموش نشدني مي شود.
پنجشنبه، 13 شهريور 1365

برنامه هاي پنجشنبه، با ورزش صبحگاهي شروع مي شود. خبرهاي ايران 

ادامه گفتگوی غســان شربل با 
نزار الخزرجی رئيس ستاد کل رژيم 

بعث عراق:
غسان شربل: مابین سالهای 
1988 ]اتمــام جنگ با ايران[ 
و حمله بــه کويت چه اتفاقاتی 
زمان  آن  تو  که  افتاد؟ خصوصا 
ارتش  مشــترک  ستاد  رئیس 

بودی.
نزار الخزرجی: صدام معتقد بود 
که موفقيتــش در تضعيف انقلاب 
ايران و تضعيف قدرت آن در امتداد 
يافتن به بيرون مرزهايش کاری بوده 
که از عراق و کشورهای خليج و ديگر 
کشورهای عرب حفاظت کرده است. 
او معتقد بود کشــورهای عربی 
در قبال اين نقش، که هزينه زيادی 
برای عراق در بر داشــته بايد حس 
امتنان داشته  عميق قدرشناسی و 
باشــند. انتظار داشت اعراب بعد از 
جنگ شروع به کمک به عراق کنند 
و کمک های گسترده ای ارائه دهند. 
صدام همچنين انتظار داشــت که 
جهان غرب هم نســبت به او حس 
تشــکر و امتنان داشته باشد چون 
اين انقلاب ]انقلاب ايران[ با آن هم 

دشمن بوده است. 

طول هشــت ســال همه پيشرفت ها 
متوقف شد و حتی بخش های زيادی 
به عقب بازگشت. قرض های سنگين و 
طرح های نيمه کاره و نرخ بيکاری بالا. 
صدام شــديدا از اعــراب و ديگر 
کشورهای جهان احساس سرخوردگی 
می کــرد و اين ســرخوردگی تبديل 
به تلخکامی شــد. او نــه تنها انتظار 
داشت که اين کشورها قرض هايشان 
را ببخشــند، بلکه حتی انتظار داشت 
که به عراق کمک هم بکنند. عراق در 
طول جنگ 350 ميليارد دلار هزينه 
کرد که کشــورهای عرب 40 ميليارد 

آن را دادند. 
صدام حساب می کرد که عراق اين 
بار را به نيابت از ديگران هم به دوش 
می کشد و معتقد بود عراق، سد مقابل 
ايــران در راه تحقق آرزويش مبنی بر 
صدور انقلاب اســت و در صورت فرو 
ريختــن اين ســد، نظام های منطقه 
ســرنگون خواهند شد. معتقد بود که 
عراق نقطه توازن و منبع و مايه ايمنی 

اعراب است.
در همين فضا، اين بحث شــروع 
شد که کشــورهای عربی از محدوده 
تعيين شده شــان در بازار نفت بيرون 
بروند، چيزی که موجب سقوط قيمت 

*  نزار الخزرجی: صدام اين 
عقده را داشت که قهرمان 

امت ]عرب[ شود. اين 
دغدغه را داشت که جاودانه 
شود. يک جای استثنايی در 
آن به خود اختصاص دهد، 
حتی اگر شده از طريق بد 

وارد تاريخ شود.

*يک سال مانده بود به اجلاس و صدام با تمام قوا تبليغ مي کرد 
که بغداد براي ميزباني آماده است. براي پايتخت يک کشور 

درگير جنگ، مهم ترين عاملِ آمادگي، امنيت است؛ چيزي که 
صدام مدام بر آن تأکيد مي کرد. بعثي ها مدعي بودند که بغداد 

امنِ امن است. و اين ادعا بايد شکسته مي شد.

*ايران رسماً اعلام کرد که در اجلاس بغداد شرکت نمي کند 
و اصولاً بغداد براي چنين برنامه اي امن نيست. پيام اين حرف 

واضح بود، اما بعثي ها هرکاري که ممکن بود، براي امنيت 
بغداد انجام دادند. پيشرفته ترين تسليحات پدافندي  فرانسه و 
شوروي را به ميدان آوردند و از چندين کيلومتر مانده به شهر، 

چندين خط آتش ايجاد کردند. 

در اجلاس پنجم سران عضو جنبش عدم تعهد، بغداد به عنوان میزبان 
اجلاس هفتم )1361( انتخاب شد. از نظر ايران برگزاری اين اجلاس در 

بغداد يک بی آبرويی بزرگ برای جنبش عدم تعهد بود. در اين میان »حافظ 
اسد« رئیس جمهور فقید سوريه نیز با برگزاری اجلاس در بغداد به اين 

دلیل که حزب بعث عراق به ايران حمله کرده مخالفت کرد.

کشور بيرون کردند و اسرائيل را با وضعي فضاحت بار از لبنان راندند. و شما 
بيرون  جايي  از  سلاح  قدرت  با  اسرائيل  که  است  بار  اولين  اين  مي دانيد، 
ادبيات صحبت مي کند: »در  با همان  است،  قوت گرفته  اورتگا که  رفته.« 
مورد جنگ شما با صدام هم قطعاً همين است. تاريخ نشان داده که تجاوز 
عليه مردمي که با دولت خود و در خودشان، يکپارچه هستند، نتيجه اي جز 
تجربة مشترک  ملت،  به  تکيه  »تجربة  و جواب مي شنود:  ندارد.«  شکست 
ما و شماست. ما در برابر تهديدهايي که از طرف آمريکا و همسايگان شما 
شما  از  همه جا  و  هميشه  و  هستيم  شما  کنار  در  مي شود،  نيکاراگوئه  به 
دفاع خواهيم کرد. ما شما را به عنوان يک کشور کوچک، اما مقاوم در برابر 
شما  سرگذشت  مي کنيم.  مطرح  همواره  آمريکا،  يعني  قدرت،  بزرگ ترين 
شباهت هاي بسياري به سرگذشت ما دارد. فقط شانس شما اين است که 

همساية ديوانه اي مثل صدام نداريد.«
با اين شوخي بسيار جدي، صحبت ها تمام مي شود و اورتگا خداحافظي 
مي کند. چند خبرنگار ايراني اورتگا را در حياط دوره مي کنند و از اين ديدار 
مي پرسند. اورتگا با ادبياتي که چند دقيقه پيش شنيده، جواب مي دهد: »ما 
در نيکاراگوئه انقلابي کرديم که شباهت هاي زيادي به انقلاب اسلامي شما 
در ايران دارد. شما شاه را از کشورتان بيرون کرديد و ما »سوموزا« را.« بعد 
از  اينکه  و  دو کشور مي شود  بين  روابط  و گسترش  عادي  وارد حرف هاي 
آقاي خامنه اي براي سفر به نيکاراگوئه دعوت کرده و خودش هم در آينده 

قصد دارد به ايران برود. 
در طرف ديگر هم، خبرنگاري فرصت پيدا کرده که در مورد اين ديدار 
» کشور  مي گويند:  ديدار  مورد  در  ايشان  سؤال  کند.  آقاي خامنه اي  از 
نيکاراگوئه در تهديد نيروهاي دست نشاندة آمريکا، در همسايگي کشورشان 
و همچنين در تهديد مستقيم نيروهاي نظامي آمريکا نيز هست، به محاصرة 
اقتصادي و مشکلات گوناگون ديگر هم دچار است. ايشان شرح مبسوطي 
از وضع کشور را براي من دادند و ما از تجربيات خودمان، در مورد مقابلة با 

و شيريني براي صدام بود، که حاضر نبود به هيچ قيمت، اين امتياز را از دست 
بدهد. به همين دليل کارهاي عمراني را با سروصداي فراوان آغاز و چهرة 
مختلف  ميزبان سران کشورهاي  بود  قرار  که  ـ  را  بغداد  از  بزرگي  قسمت 
جهان باشد ـ کاملًا عوض کرد. سالن هاي همايش، هتل ها، بزرگراه ها، پل ها 
و... با ميليون ها دلار هزينه، با پوشش رسانه اي و تبليغات فراوان، ساخته شد.
بود  اين اجلاس در عراق، يک بي آبروييِ بزرگ  برگزاري  ايران،  از نظر 
براي جنبش و در واقع مرگي براي آرمان هايي که جنبش براي آن تشکيل 
شده. مقامات کشور رسماً اعلام کردند که اين اجلاس به هيچ وجه نبايد در 
بغداد برگزار شود. در اين ميان فقط، دو کشور با ايران همراه بودند: ليبي و 
سوريه، که هر دو از دشمنان صدام به حساب مي آمدند. »قذافي« پر سروصدا 
بود، اما حرفش زياد مؤثر نبود. اما مخالفت »حافظ اسد« کمک خوبي بود 
از  خبري  روز  هر  نبودند.  بي کار  هم  بعثي ها  البته  جنبش.  به  فشار  براي 
مصاحبة يکي از اعضاي جنبش پخش مي شد که »مکان اجلاس قابل تغيير 
نيست و من به بغداد خواهم رفت.« واقعيت هم همين بود. مصوبة قطعي 
يک جنبش بين المللي، در اين سطح، به راحتي قابل نقض نبود. کاسترو هم 

بر ميزبانيِ بغداد اصرار  کرده بود.
شد؛  ريخته  موازي  نقشة  دو  اين صحنه،  در  عراق  رژيم  براي شکست 
مبارزة سياسي و عمليات نظامي. از طرفي مقامات ايراني، با تمام قوا حرکت 
کردند تا اعضاي مهم را بر تغيير مکان اجلاس مجاب کنند، که نشانه هايي از 
نرم شدنِ اعضا، ديده مي شد؛ از طرف ديگر، بايد روحية بسيجيِ رزمندگان 

اسلام به اين تلاش هاي سياسي کمک مي کرد.
يک سال مانده بود به اجلاس و صدام با تمام قوا تبليغ مي کرد که بغداد 
براي ميزباني آماده است. براي پايتخت يک کشور درگير جنگ، مهم ترين 
مي کرد.  تأکيد  آن  بر  مدام  صدام  که  چيزي  است؛  امنيت  آمادگي،  عاملِ 
بعثي ها مدعي بودند که بغداد امنِ امن است. و اين ادعا بايد شکسته مي شد. 
ايران رسماً اعلام کرد که در اجلاس بغداد شرکت نمي کند و اصولاً بغداد براي 
چنين برنامه اي امن نيست. پيام اين حرف واضح بود، اما بعثي ها هرکاري که 
ممکن بود، براي امنيت بغداد انجام دادند. پيشرفته ترين تسليحات پدافندي  
از چندين کيلومتر مانده به شهر،  فرانسه و شوروي را به ميدان آوردند و 
چندين خط آتش ايجاد کردند. جديدترين رادارها را هم به راه  انداختند تا 
کوچک ترين حرکتي در آسمان عراق از چشمشان پنهان نماند. خيال صدام 
را به  که راحت شد، اعلام کرد که حتي يک کبوتر هم نمي تواند خودش 

آسمان بغداد برساند.

جهانی نفت شد. 
صدام مدام می گفت که درآمدهای 
نفتی عراق بــرای پرداخت قروضش 
کافی نيست. او از اقدام کويت و امارات 
افزايش توليد نفتشان )درحاليکه  در 
ميدانســتند ضررکننده اصلی کسی 

نيست جز عراق( تعجب کرده بود. 
بعد، اين بحث بالا گرفت که کويت 
با اســتفاده از طبيعت زمين در مرز با 
عراق استفاده کرده و از بخش عراقی 
چاه های شــنی نفت، نفت برداشــت 
کرده اســت. صدام شديدا خشمگين 
شد و گفت که کويت دارد نفت عراق 
را مــی دزدد. صدام از ايــن قضايا دو 
نتيجه گرفت: اول اينکه طرفی وجود 
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به دلیل حمله عراق به ايران صورت گرفت
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عقده ای که صدام را آزار می داد
رئیس ستاد کل حزب بعث عراق روايت می کند

دارد کــه از کاهش قيمت نفت برای 
تضعيف عراق استفاده می کند و آمريکا 
و کشورهای غربی را تلويحا به چنين 

سياستی متهم کرد. 
دوم اينکه صــدام کار کويت در 
برداشــت نفت عراقــی را توهينی به 
خود محســوب کــرد. حقيقت اين 
اســت که صدام، از مســتثنی کردن 
عراق از عضويت در شورای همکاری 
خليج فارس خوشش نيامد. او حساب 
می کرد که اين کار نشانگر نوعی ميل 
در دور کردن عراق يا منزوی کردنش 
است. به همين دليل بود که »شورای 
همکاری عــرب« را ]با حضور عراق، 
اردن، يمن شمالی و مصر[ تشکيل داد. 
به علاوه تغييراتی که در شخصيتش 

ايجاد شده بود.
* چطور اين تغییرات را ]پس 
از پايان جنگ با ايران[ در او حس 

کرديد؟
- از همــان ســاعات ابتدايــی 
آتش بس، مردم برای شادی به خيابان 
ريختند و صدام هم با پوشيدن لباس 
عربی از يک بلندی در بين آنها حاضر 
شــد و نگاهش را به جايی بين زمين 
و آســمان دوخت. او به صورت حادّی 
تغيير کرد. صدام اين عقده را داشت که 
قهرمان امت ]عرب[ شود. اين دغدغه 
را داشــت که جاودانه شود. يک جای 
اســتثنايی در آن به خود اختصاص 
دهد، حتی اگر شده از طريق بد وارد 

تاريخ شود.
کســانی که صدام را می شناسند 
می دانند که او رهبران عادی را قبول 

ندارد. آنها را کسانی می داند که در 
زندگی کشــورها و ملت هايشان به 
صورت گــذری می آيند و می روند. 
با حالت مســخره کردن می گفت: 
»آن رئيس جمهور آمريکا که با 51 
درصد آرا انتخاب می شود چه تصميم 
سرنوشت سازی می تواند اتخاذ کند؛ 
او يک رئيس جمهور ضعيف است. 
تصميمات حياتی و سرنوشت ســاز 
را مردان قــوی ای می توانند اتخاذ 
کنند که در رأس حکومت های قوی 
باشند و قدرت اجرای آن تصميمات 

را داشته باشند.«
* کدام يــک از رهبران را 

تحسین می کرد؟
- استالين و روش مديريت او در 
جنگ جهانی دوم را تحسين می کرد. 
به فرماندهان نظامی يک کتاب )که 
شوروی ها درباره جنگ جهانی دوم 
نوشــته بودند( داده بود که در آن 
از استادی اســتالين در مديريتش 

صحبت شده بود.
در حقيقــت، صــدام خودش 
را يــک رهبر عظيم می دانســت. 
خواست در جنگ از بعضی کارهای 
اســتالين تقليد کند ولی از آنها به 
صورت ناقص ]و تحريف شده[ تقليد 
کرد. وجود نماينده حزبی يا مأمور 
سياسی در لشکرهای نظامی از آنجا 
گرفته شده بود. وجود اين نماينده ها 
)که گزارش شــان را مســتقيما به 
فرمانــده کل می نوشــتند( باعث 
ناراحتی و اعصاب خردی فرماندهان 
لشکرها و سپاه ها شده بود. ]صدام[ 
در بحث اينکه شخصا همه چيز را 
در دســت خودش بگيرد ]هم[ از 
استالين تقليد کرد. برای فرماندهان 
ميدانــی، آزادی کافــی قائل نبود. 
تمام امور اســتراتژيک را در دست 
بود، درســت مثل  خودش گرفته 
کاری که استالين کرده بود. معتقد 
بود که می تواند از جمال عبدالناصر 

بزرگتر باشد.
* عقده تاريخ داشت؟

-شب و روز با اين عقده همراه 
بود. شــايد معتقد بــود که از زمان 
صلاح الديــن ايوبــی تــا آن زمان، 
بزرگ ترين رهبر]ی است که ظاهر[ 

شده.

او همين را از اردوگاه کمونيستی 
هم انتظار داشت چون انقلاب ايران 
به بی ثبات کــردن جمهوری های 
]مسلمان نشــين[ آسيايی شوروی 
تهديــد می کــرد. بــرای فهم اين 
باشد  بايد حواســمان  حس صِدام 
که عراق در حالی وارد جنگ شــد 
که پس انــدازی معادل 43 ميليارد 
دلار داشــت و درحالــی از جنگ 
خارج شــد که حــدود 70 ميليارد 
دلار قرض داشــت که نصف آن به 
کشــورهای عرب بود. صدام انتظار 

کمک بزرگتری داشت.
عــراق از جنگ بيرون آمد ولی 
با احساســات جريحه دار شده. در 

* صدام نه تنها انتظار داشت که اين کشورها 
قرض هايشان را ببخشند، بلکه حتی انتظار داشت که 

به عراق کمک هم بکنند. عراق در طول جنگ
 350 میلیارد دلار هزينه کرد که کشورهای عرب

 40 میلیارد آن را دادند.

نيروهاي استکباري برايشان شرح داديم. تبادل تجربيات خيلي مهم است و 
به خاطر شباهت هاي زيادي که کشور نيکاراگوئه با کشور ما، و انقلاب آنها با 
انقلاب ما دارد ـ و به خصوص با توجه به اينکه جنبه هاي مذهبي در انقلاب 
آنها هم مؤثر بوده و مذهب يکي از انگيزه هاي آن انقلاب بود ـ تجربه هاي ما 

مي تواند براي آنها بسيار مفيد باشد.«
استراتژيک  مناسبات  برقراري  امکان  »آيا  مي کند:  سؤال  خبرنگار 
دراز مدت بين ايران و نيکاراگوئه وجود دارد؟« منظور خبرنگار همکاري هاي 

به  دادن  جواب  براي  هم  ديروز  بعثي ها  رسانده اند؛   آقاي خامنه اي  به  را 
به  اجلاس  در  کار  اين  مي دانسته اند  اينکه  با  زده اند.  شيميايي  عمليات ها، 
نام  به  است  ديوانه اي  دشمن،  زده اند.  هم  باز  اما  مي شود،  تمام  ضررشان 
و  پرُرو  متکبر؛  قدرت هاي  حمايت  و  متعصب  اعراب  نفت  پول  که  صدام، 

جسورش کرده. 
مقامات ايراني به محل برگزاري اجلاس مي روند. امروز هم برنامه ها زياد 
و فشرده اند. آقاي خامنه اي با معاون رئيس جمهور اندونزي و رئيس جمهور 

يمن جنوبي ديدارهايي عادي دارند. 

گروهی همیشه متفاوت
در حالی که اردوهای جهادی همواره در ايام تابســتان و نوروز برگزار 
می شــود »جبهه جهادی منتظران خورشــيد« که ســه اصل »نوآوری، 
جريان سازی و الگوآفرينی« را در مبانی خود طرح ريزی نموده است همواره 
در برگزاری اردوهايش نيز متفاوت عمل می کند و هفته سوم مهر را برای 
خدمــت به عيال الله انتخاب نمود تا باز هم اثبات نمايد که از منظر اين 

جبهه خدمت رسان، اردوی جهادی تمام 365 روز سال است.
هدف محوری اين گروه جهادی که از سال 1381 تشکيل شده »تربيت 
کادر هم طراز حکومت جهانی مهدوی« اســت؛ آن چنانکه امام راحل در 
کلمات قصار آسمانی خويش به شايســتگی می فرمايند »اگر مسئولان 
جمهوری اسلامی در فکر ايجاد حکومت جهانی حضرت حجت)عج( نباشند، 
خائن و خطر سازند؛ حتی اگر به مردم خدمت کنند« و اين چنين است 

که اين جبهه جهادی، نام خود را »منتظران خورشيد« قرار داده است.
14 محلّه زرنديه

روســتاهای محروم و صعب العبور و دور افتــاده زيادی را همراه اين 
جبهه رفته ام و ديدن قريب به ســه هزار روستا با چشم غيرمسلّح، گواه 
اين مدعاســت. امّا آنچه موجب شــگفتی اســت اينکه 14 روستا را در 
70 کيلومتــری پايتخت بيابی مشــهور به 14 محله کــه نه آب دارد نه 

عاشورای حسينی و کربلای خمينی را نمی توان فراموش کرد.
طبق معمول برای يک اردوی چند روزه، جلســات مختلفی در ستاد 
جبهه شکل گرفت؛ از جلسات ساعت 5 صبح در روز تاسوعا تا پی گيری های 
مکرّر از رزمندگان اردو و روستاييان عزيز تا دعوت های متعدد از مسئولان. 
مانند هميشه، تمامی کميته ها فعال شدند و يک اردوی تمام عيار طرح 

ريزی گرديد:
-کميته فرهنگی که از نيمه های شب با فضاسازی محوطه روستا مانند 
خاکريزهای دفاع مقدس، عمليات فرهنگی را آغاز نمود و آن گاه با سرمايه 
انسانی خود از روحانی جوان توانمندی که تخصص اش کار با کودکان بود 
نقشی ارزنده را ايفا کرد تا برادری که حافظ قرآن کريم است و نوجوانان 
را درس مــی داد. امّا زيباترين فعاليت کميته فرهنگی »هيئت عزاداری« 
با حضور 600 نفر از روســتاييان بود که با حضور گروه همخوانی محمد 
رســول الله)ص( که اين روزها نماهنگ های زيبای شان از کربلا و نجف، 

زينت بخش رسانه ملی است؛ به اوج معنويت خود رسيد.
کميته هنری نيز که خادم کميته اش 17 سالی هست که قلم و طرحش 
نقش می بندد در روستاهای محروم کشور؛ اين بار سياست جديدی را به 

همت اســتاد کاريکاتور ايران اسلامی طراحی کرد و آن اينکه؛ طرح ها را 
شبانه روی ديوار کشيد و پر کردن آن را با رنگ به نوجوانان روستا می سپرد 
تا مشارکت تخصصی اهالی را ارتقاء بخشد. اگر چه سياست اصلی جبهه 
جهادی در تمام کميته ها بهره مندی از مشارکت خود اهالی است که در 

تمام کميته ها می بايست رعايت گردد. 
-کميته ورزشی نيز با برپايی انواع مسابقات سعی در ايجاد شادابی و 

نشاط جوانان و نوجوانان داشت.
-کميته عمرانی هم ساخت مدرســه ای سه کلاسه را شروع کرده تا 
شايد دانش آموزان مظلوم اين ديار، از شرّ سرمای زمستان و گرمای بهار در 
مدرسه کانکسی خلاص و نجات يابند و مصالح اين مدرسه نيز از ميلگرد تا 
ديوار و... همگی ابزاری مدرن و جديد است که از ساخت وسازهای سنّتی 
فاصله گرفته و می تواند الگويی نو در فعاليت های عمرانی گروه ها و جبهه ها 

و قرارگاه های جهادی باشد.
- خادمان و رزمندگان کميته بهداشت و درمان نيز بار ديگر در اردوگاه 
پزشکی- فرهنگی امام خامنه ای که از ابداعات جبهه جهادی است با برپايی 
10 چادر فعال شدند و انواع متخصصان دندانپزشکی، پزشک عمومی، طب 

وقتی انســان در مسير قرار می گيرد، خدا آنقدر شيرينی 
نصيب می کند که رسول خدا)ص( به امام حسين)ع( فرمودند: 
وَ يسْتَشْــهَدُ مَعَک جَمَاعَةٌ مِنْ أصَْحَابکِ لَا يجِدُونَ ألَمََ مَسِّ 
الحَْدِيدِ؛ با تو گروهی به شهادت می رسند که درد نيزه و شمشير 

را احساس نمی کنند. )بحارالانوار، ج 45، ص80(
کسانی که با حســين بودند در عاشوا درد و تيزی تيغ و 
خنجر را نيافتند و احساس نکردند. چون اگر کسی راه افتاد، 
ديگر درد عشــق خدا، به او مجال نمی دهد که درد شمشير 

را احساس کند.
چرا قرآن به زنانی مثال می زند که در زمان يوسف بودند؟... 
زنان مصر عاشــق يوسف شدند. آن هم يک لحظه يوسف را 
ديدند. وقتی چشمشان به جمال زيبای يوسف افتاد، او را بزرگ 
ديدند و دست هايشان را بريدند و متوجه نشدند. چطور روز 
عاشورا کسی تمام جانش مملو از عشق خدا باشد و جمال او را 
ببيند و درد شمشير حس کند؟ اين من هستم که کوچک ترين 
درد مــرا به فغان می آورد. چون نمی توانم جمال او را ببينم. 

چشمم بسته است.
لذا می گويد: اگر راه افتادی، آرام آرام ما چشمت را اصلاح 
می کنيم. حتی اين چشمی که سال ها خطا می ديد تعمير و 
جراحی و ســالمش می کنند. چشم وقتی به جمال دل آرای 
خدای متعال می افتد و او را ملاقات می کند، ديگر هيچ دردی 

را احساس نمی کند.
ـــــــــــــــــــــ

*به نقل از کتاب »جلوه هايی از عاشورا« گفتارهای مرحوم 
علی اکبر پرورش درباره قيام حسينی)ع(

که ســرم او عوض نشده و آلودگی تمام بدنش را فراگرفته است! يا اينکه 
دانش آموزان اين منطقه در مدرسه تک کلاسِ کانکسی درس می خوانند. 
اين تمام ماجرا نيســت بلکه معلّم که هر روز بايد راهی سخت را بيايد و 
برود و خســتگی راه، نای درس دادن را از او می گيرد بايد با همان حال 
خسته هر شش پايه ابتدايی را در يک کلاس آموزش دهد و جای تعجب 
نيست اگر دانش آموز پايه ششم را ببينی که نمی تواند »بسم الله الرحمن 

الرحيم« را بنويسد!
بگذريــم از اين دردهای پيدا و پنهان و بگذاريم تا ببينيم آيا باز هم 
بی خيالی، گريبان مسئولين مربوطه را رها می کند يا آنکه قرار است کماکان 
در زنجير غفلت شيطان، گرفتار بمانند؟! خداوند خير دهد جهادگرانی را 

که اين مناطق را کشف کرده و با جان و دل می سازند... 
جهادگران حسینی؛ فرزندان خمینی

اين عنوان با مســمّی و غنی برای اردوی دو روزه منتظران خورشيد 
انتخاب شد که حاوی دو پيام مهم بود؛ اول آنکه الگوی عملی جهادگران، 
سيره ارباب بی کفن است و ديگر آنکه اين پير جماران بود که الگوی ناب 
عاشــورا را به نسل ما هديه بخشيد و هيچگاه اين دو مبداء تحول آفرين 

گزارشی از يک اردوی جهادی

مبارزه »منتظران خورشید« با فقر در 14 محله زرندیه
از صحبت های خصوصی فرمانده کل ارتش تا وعده های فرمانده بسیج

اسلامی، ماما و زنان، ارتوپد، بهداشت فردی، چشم پزشکی و داروخانه و 
داروساز به معاينه صلواتی و درمان رايگان صدها نفر از روستاييان پرداختند 

تا مرحمی باشند بر دردهای جسمی اهالی.
- کميته رسانه با توجه به محروميت باور نکردنی روستاها از سويی؛ 
نظر به جامع و کامل بودن اردوی جهادی به لحاظ کمی و کيفی از سوی 
دوم؛ و در نهايت به دليل حضور ميهمانان خاص اين اردو، با برپايی کاروان 
رســانه؛ خبرنگاران و عکاسان و گزارشگران صدا و سيما و خبرگزاری ها 
را همراه خود آورده بود تا نعمت الهی خدمت رســانی را برای  اشاعه اين 
حرکت فرهنگی انسان ســاز و کادر آفرين، در افکار عمومی ترويج نمايد 

که »و امّا بنعمه ربکّ فحدّث«
- جهادگران کميته پشــتيبانی هم کار بســيار سختی را داشتند از 
برپايــی اردوگاه تا پذيرايی ها و وعده های غذايــی و به ويژه ابتکار ديگر 
جبهه جهادی منتظران خورشــيد که بر پايی »موکب حضرت ابا عبدالله 
الحســين« در اردوها و پذيرايی از اهالی با چای و خرما و کيک می باشد 
و نيز »موکب بی بی زينب)س( ويژه بانوان روستايی تا نباشد و نشايد که 

پاسخ ميهمان نوازی اهالی را با يک پذيرايی ساده پاسخ ندهيم. 
- و امّــا خواهران جبهه جهادی نيز که تمام طول ســال را خاضعانه 
و خاشــعانه در جهاد و هجرت فعال هســتند و اخيرا قريب به پنج هزار 

روســری بود، هم اجرا توسط زنان روستايی. در نهايت حق الزحمه ای هم 
به آنان پرداخت شد.

میهمانان اردو
ايــن اردوی جامع جهادی که با نوکری يکصد نفــر از جهادگران و 
حضور بيش از يک هزار و 500 نفر از روستاييان در مراجعه به کميته ها و 
برنامه های مختلف همراه بود؛ امّا ميهمانانی نيز داشت؛ از رئيس  سازمان 
بسيج مستضعفين- سردار غيب پرور- که پس از سکانداری بسيج، اولين 
سفر به اردوی جهادی را در برنامه های متراکم و حجم انبوه فعاليت های 
اجرايی خود رقم می زد تا رئيس ســازمان بسيج سازندگی و فرمانده سپاه 

استان مرکزی؛ البته اين اردو سه ميهمان جديد داشت:
- اوليــن مهمان به دســتور علی لاريجانی- رئيس  مجلس شــورای 
اسلامی- حضور يافته بود که وی، مشاور عالی خود را به پاس اهميت اردو 
روانه جهاد فرزندان ولايت کرده بود تا گزارشی جامع را به رئيس مجلس 

ارايه دهد.
- ميهمان ديگر که حقيقتاً جهادگران و روستاييان را خشنود نموده و 
برای اولين بار در تاريخ انقلاب اين اتفاق رقم می خورد حضور ارزنده امير 

سرلشگر موسوی- فرمانده کل ارتش- بود که انصافا منّت نهاد و 15 نفر از 
امرای ارشد خويش را نيز از نيروهای هوايی، زمينی، دريايی و قرارگاه خاتم 
همــراه خويش آورده بود تا عزم جدی ارتش را برای حمايت از اردوهای 

جهادی و حرکت های محروميت زدايی عيان سازند.
امير موســوی نيز سنگ تمام گذاشت و طی دو ساعت حضور، تمام 
عرصه ها را مشــاهده نمود و با جهادگران نيز گپ و گفت های خصوصی 
زيادی داشت. يادم هست وقتی يکی از جهادگران را گفتم که او حنظله اردو 
هست و تازه عقد کرده؛ او را در آغوش گرفت و در گوشی گفت: »ما هم 
که عقد کرديم همان اول جنگ، عروس خانوم را رها کرده و رفتيم جبهه« 
- و گروه ســوم از ميهمانان اين اردوی انســان ساز؛ گروهی 20 نفره 
از موسســه ای خاص و تحقيقاتی بودند که حدود 10 ساعتی را ميهمان 
جهادگران بودند تا تمام صفر تا صد اردوی جهادی را از نزديک شاهد باشند 
که هر يک از ميهمانان، اقوال و وعده هايی دادند که هر يک جريان ســاز 
اردوهای جهادی و مقوّی اين حرکت های محروميت زدا نه ويژه منتظران 
خورشــيد که برای تمام گروه های جهادی کشور است؛ اين راه و رسم و 
مرام جبهه جهادی است که به خود نينديشيده و به قول معروف »محلی 
عمل کرده و جهانی می انديشــد« بنابراين از سال 81 تاکنون، اقدامات 

جبهه، در حرکت های جهادی کشور توسعه آفرين بوده است.
درد دل آخر 

ای خدای مهربان! به نيکی از دل های زنگارآلود و خســته جهادگران 
آگاهی؛ زنگارهايی که در پی  کم کاری برخی مسئولان و غفلت آنان از روحيه 
جهادی و روی آوری به اشرافی گری، قلب های ما را می آزارد؛ و خستگی های 
ناشی از فقر و محروميت ولی نعمتان اين انقلابِ پابرهنگان و مستضعفان 

که قرار بوده و هست تا وارثان زمين گردند امّا....
خدايا! شايسته می دانی که تمام نيّت ما از خدمت بی منت به عيال الله؛ 
جز زمينه ســازی برای ظهور يوســف زهرا عليهماالســلام نبوده و تمام 
آرزوی مان ســربازی در رکاب آن موعود حقيقی اســت تا شاهد عدالت 
نهايی و پيشــرفت غايی، آن گونه که حضرتت اراده نموده است باشيم و 
تا آن لحظه از هيچ کوششــی دريغ نورزيده و برای تربيت کادر هم طراز 
حکومت جهانی مهدوی، فعالانه در صحنه کارزار با استضعاف، حاضر و از 

پای نمی نشينی؛ ان شاء الله.

بســته تحصيلی را بــا حضور 17 
روزه در نمايشگاه نوشت افزار برای 
جمع آوری؛ و سپس طی 13 روز 
بسته بندی نموده بودند؛ حال به 
صحنه اردوی »جهادگران حسينی؛ 
فرزندان خمينی« ورود نموده و باز 
هم جهادگری خالصانه خويش را 
به رخ دنيا کشــاندند و الگوی زن 
ســوم را که مورد تاکيد مولاست 
نماياندند. واحــد خواهران جبهه 
جهادی علاوه بر تمام فعاليت های 
فرهنگی و هنری و پزشــکی و... 
ابتکاری ارزشمند داشت و آن هم 
فعاليت اقتصادی در روســتا ويژه 
زنان بود که هم آموزش گيره سازی 

مدرسه مناسب ابتدايی، نه مدرسه 
راهنمايی و دبيرستان، نه گاز دارد، 
نه تلفن ثابت و نه آنتن دهی تلفن 
همراه، نه راه مناسب و اگر بگويم 
نه خانه ای مناسب و نه حتی حمام 
و ســرويس بهداشــتی مناسب؛ 
حقيقتاً غير از واقعيت نيست. اين 
همه محروميت را بايد هزار و 500 
نفر جمعيت ساکن تحمل نمايند 
چه رســد به آنها که اجاره نشين 
و حاشيه نشــين شهرهای اطراف 

شده اند.
به طور مثــال، پير مردی که 
از فــرط بيماری؛ غــذای او را با 
ســرم می دهند و يکسالی هست 

شیرینی درد عشق


